خلاصه: کلام در این بود که آیا بعد از ارتکاب اولین فرد از افراد مهنی عنه سایر افراد به حرمت خود باقی است یا خیر؟
 آخوند فرمود خود نهی چنین دلالتی ندارد لذا برای اثبات چنین مطلبی لازم است دلیلی خارج از نهی این مطلب را اثبات کند و لکن از اطلاق خود نهی چنین مطلبی ثابت نیست. 
آیت الله خوئی در مسأله قائل به تفصیل شدند که تفصیل ایشان را در گذشته کامل بیان شد.
اشکالهای استاد بر کلام آیت الله خوئی.
به نظر ما کلام مرحوم خوئی در مقام اثبات و ثبوت مشکل دارد.
کلام ایشان در مقام ثبوت دچار سه مشکل است.
اشکال اول: شما فرمودید همانگونه که مصلحت در ناحیه أمر  در انجام متعلَّق أمر است همچنین در نهی مصلحت در ترک متعلَّق نهی است. با توجه به این کالم شما.
سوال: مصلحت أمری وجودی است و ترک عدمی است چگونه از  امری عدمی(نهی) امری وجودی(مصلحت) زا اخذ میکنید؟
 لذا میگوییم نهی برخواسته از مفسده در متعلَّق آن است نه برخواسته از مصلحت و لو اینکه به صورت أمر از آن نهی تعبیر شود. مثل اینکه گفته شود إجتنب عن معصیه الله. این کلام نشان میدهد که معصیت خداوند مفسده دارد به همین جهت از آن نهی شده است نه به این معنی که ترک آن مصلحت دارد.
 یا میفرماید: أُترکِ الغَوص فی البحر به این دلیل است که شنا در دریا مفسده دارد نه اینکه ترک آن مصلحت داشته باشد.
نتیجه: آمر به ترک کردن چیزی برخواسته از مصلحت نیست بلکه برخواسته از مفسده در انجام آن فعل است
اشکال دوم: شما مصلحت و مفسده  را به چهار قسم تقسیم کردید. درصورت چهارم فرمودید گاهی مصلحت یا مفسده عنوانی بسیط است که مسبب از عناوین خارجیه است.
ما میگوییم ترک امری عدمی است و از امر عدمی نمیتوان چیزی را اخذ کرد. لذا اخذ عنوان بسیط از ترک که عدمی است ممکن نیست. آیا ترک از اسباب تولیدی است ؟ تا کنون هیچ عالمی این عقیده را نداشته است که تروک مولِّد و سبب تولید چیزی باشند. تسبیب و تسبُّب در تروک نیست زیرا اسباب تولیدی افعال هستند مانند اینکه آتش احراق را تولید میکند. اما آیا ترک آتش خنکی را تولید میکند؟ این کلام معنی ندارد.
اشکال سوم: شما ثمره این چهار صورت را در حالت اضطرار و شک قراد دادید. در حالی که اضطرار و شک مربوط به مرحله اثبات است و ربطی به مقام ثبوت ندارد.
با مراجعه به ادله در مقام اثبات آنها را به سه صورت مشاهده میکنیم.
صورت اول: در برخی از ادله ظاهر آنها ترک . لکن باطن آنها فعل است مانند: لا تقتلوا الصید و انتم الحُرم. که ظاهر آن نهی و ترک است اما در واقع آنچه حرام است صید کردن است که امری وجودی است لذا فرمود حرم علیکم صید البرما دمتم حرما مائده ۹۱
 لا تستحلَّن شیأ من الصید و انت حُرُم.
لا تأکل شیأ من الصید و انت مُحرمٌ و إن صادَه حلالٌ ... 
ظاهر همگی این ادله ترک اما حقیقت آنها فعل است. 
نتیجه: در مقام اثبات مصلحت در تروک احرام نیست چنانکه آیت الله خوئی فرمود[footnoteRef:1] بلکه مفسده در ارتکاب تروک احرام است. و اگر به این تروک محرمات احرام میگویند از باب مسامحه است . [1: ۱-محاضرات جلد ۴ صفحه ۱۱۹] 

دلیل: ظاهر آیات و نصوص حرمت فعل است یعنی کشتن پشه در حال احرام حرام است ،گرفتن صید حرام است . خاراندن بدن حرام است و... مسامحه ای هم نیست و حقیقتاً مربوط به فعل است.
و من هنا یظهر[footnoteRef:2] که ظاهر ادله تروک احرام دلالت بر عموم استغراقی دارد یعنی نهی به تعداد افراد منحل میشود مثلا حرمت صید برای شخص مُحرم در تمام ایام حج میباشد  و به تعداد هر فردی از افراد صید نهی  لا تقتلوا وجود دارد لذا در مقام اثبات این تقسیم های شما وجهی ندارد.  [2: ۲-از اینکه در نهی ارتکاب تروک احرام دارای مفسده است] 

صورت دوم: برخی از ادله نهی دلالت بر صرف الوجود ترک دارند نه انحلال نهی مانند نهی از تکلم در نماز . اگر شخصی در نماز عمداً صحبت کند یا بخندد صلاه باطل است لذا این نهی متعلَّق به فعل است یعنی فعل ضحک و تکلم منهی عنه است و مفسده دارد و مبطل نماز است لکن در تروک اگر به نحو صرف الترک باشد دو قسم میشود.
قسم اول: گاهی صرف الترک متعلَّق نهی است مانند لا تتکلم فی الصلاه ، لا تضحک فی الصلاه و ...
قسم دوم: گاهی تروک زمینه است یعنی خودش متعلَّق نهی نیست بلکه در ضمن نهی قرار گرفته است مثل اینکه لباش نماز گزار باید پاک باشد. از این پاک بودن ضمنا فهمیده میشود که از اجزای میته نباشد. به محض اینکه لباس از اجزای میته بود نماز باطل میشود لذا ترک از مبطلات نماز گاهی صریحا و گاهی ضمنا بیان شده است. 
صورت سوم: برخی از ادله نهی به نحو عام مجموعی است مانند وجوب امساک روزه ماه رمضان و ترک از جماع ، اکل و شرب که به نحو عام مجموعی است یعنی مجموع یک روز باید تمام این تروک محقق شود تا یک روز روزه حساب شود لذا اگر جماع کند جماع های بعدی حرام نیست و اگر اکل و شرب کند اکل و شرب های بعدی حرام نیست هر کدام مفسده جداگانه ای ندراد زیرا به نحو عام مجموعی لحاظ شده است معنی عام مجموعی این است که جمیع تروک یک عنوان جامع بنام امساک و روزه را تشکیل میدهد . با انجام یکی از تروک مجموع محقق نشده است و لذا در ارتکاب های بعدی مفسده ای در کار نیست زیرا به صورت کلی روزه رخت بر بست.
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